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عرض کنم که اوّل بنا داشتم که مطالبی ]را[ 
نحو اجمال و مختصر خدمت یک چند نفر از به

که خب ارتباط و دوستان عرض کنم؛ افرادی
ولی بعد دیدم خب اینها  وآمد بیشتری دارند؛رفت

خواهیم این مطالب را از همه مطالبی است که ما می
مسائل و مبانی مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ خدمت 

طور معمول هم، رفقا رفقا عرض کنیم و خب به
خودشان ]از این مبانی[ اطّلاع دارند ]و[ نیازی به 
صحبت و تذکر و ]بیان[ مسئله ]توسط[ ما نیست؛ 

گونه مسائل را از زبان اینکه بالأخره این ولی از باب
کسی بشنوند که ارتباطش با ایشان بیشتر بوده و از 
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مبانی ایشان اطّلاع بیشتری دارد و از اوّل هم سعی او 
بر این بوده که آنچه را که از مطالب ایشان احساس 

 ـان شاءاللَه که کم و زیاد کرده و تشخیص داده بگوید 
 ]هم[ نکرده باشد ـ. 

و به همین جهت خب دوستان مطّلع هستند که 
ما از خیلی از جریانات فاصله گرفتیم، چون دیدیم 
که با مرام و مطالب ایشان سازگار نیست و با خود 
گفتیم آنچه را که ما در آن چند سال حیات مرحوم 
آقا ]علامه طهرانی[ در خدمت ایشان تجربه کردیم، 

و در زمان های بعد از فوت حیف است که در سال
فراق ایشان آنها را فراموش کنیم و به دست نسیان 

 بسپاریم.
در آنچه را که خب از ایشان به یاد داریم و مطالب 

دانیم، نه مطالب مقطعی و ایشان را مطالب حق می
گذرا! و دنیا و آخرتمان را پای این قضیّه گذاشتیم؛ 
مسئله این ]است[ که حالا معلوم نیست ما چند 

ری زنده باشیم که بخواهیم مطالب را خلط صباح دیگ
کنیم و مونتاژ کنیم ترکیب کنیم؛ برای چند روزه 

آید این کار را انجام بدهد؛ حالا ]اگر[ ]دنیا[، آدم نمی



4 

عمر نوح هم بخواهیم ]بکنیم[، باز ارزش ندارد! 
سِينَََفِيهِمَ َ﴿فلَبَثََِبالأخره آخر که چه؟!  َخَم  ألَ فََسَنةٍََإِلَّا

؛ خب بالأخره تمام این مطالب مربوط به آن 1اً﴾عَام
 شود.طرف قضیّه می

که به مبانی بزرگان عمل کند، هر کسی
گرچه ازحیث ظاهر ارتباط کمتری داشته 

 باشد، داخل در حرم و حریم اولیاست
  

بعد ملاحظۀ این جهت ]را[ کردم که خب چرا به 
همۀ رفقا نگوییم ]تشریف بیاورند![ بالأخره همین 

حال صحبت شده بحث شده و مطالبی است که تا به
هر از چندگاهی خود دوستان از بنده این توقّع را 
دارند که با آنها صحبتی داشته باشیم، مجلسی داشته 

]علامه طهرانی[  باشیم؛ چطور اینکه خود مرحوم آقا
طور بودند، هر از چندگاهی مطالبی که همین

رسید در جلسات خودشان ـ حالا یا نظرشان میبه
کردند یا توسّط ما عمومی یا خصوصی ـ مطرح می

دادند. ولی دیدم که خب مطالب به گوش پیغام می

                              
 . 14(، آیۀ 29سورۀ عنکبوت ) 1
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رسد و نیازی به این قضیّه نیست چون همۀ رفقا می
بشود و حالا یک  ممکن است یک مطالبی مطرح

وجود بیاید[ که حالا خب چه هایی ]بهحساسیت
شده؛ قضیّه مثلًا چیست؟! دیدم همین رفقا و 

گونه مطالب دوستانی که آنها بیشتر در معرض این
هستند و در ارتباط با افراد و تبلیغ مرام و مکتب 
ایشان و نسبت به آنها یک فعّالیت بیشتری دارند، این 

حبت بشود و بعد هم که خب ]طبعاً مسائل با آنها ص
رسد و الّا اینکه حالا این مطالب[ به گوش بقیّه می

ای ]باشد[ اصلًا در کار ای دون عدّهانتخابِ عدّه
که به این مطالب و نیست ]و[ همۀ رفقا، هر کسی

مبانی عمل کند، آن داخل در حرم و حریم اولیا 
ی هست، گرچه ارتباط کمتری داشته باشد؛ و هرکس

که ]به مبانی[ کمتر عمل کند، طبعاً در آن فضا نیست 
گرچه ارتباط روزمره داشته باشد؛ خودشان هم، 

 فرمودند.طور میاین
بنده در همین سفری که به عتبات مشرف بودم ـ 

آیند و خیلی دیدم افرادی میتنها رفته بودیم ـ، می
دانم حالا چطور آمدند ـ نمیعده معتنابهی و اینها می
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آقا شما »گفتند که: شناختند ـ و میدفعه ما را میکی
گفتیم که احتمال دارد، احتمالًا « فلانی هستید؟

طوریم، مطالب ما این»گفتند:[ طور است و ]میاین
کنیم؛ دهیم ]و عمل[ مینشینیم گوش میشما را می

مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ فلان...؛ در جاهای 
های مختلف یا مختلف، کشورهای مختلف، شهر

 « مثلًا در خود عراق!
، [هستیم]خبر ما از همه جا بی! من دیدم عجب

: گفتندمی! رسدمی[ افراد]ولی این مطالب به گوش 
ها را نشینیم، جلسه داریم؛ صحبتآییم، میمی»

گذاریم به آن نویسیم و بعد بنا میگذاریم و میمی
: فتمگ.« کنیمرویم عمل میترتیب اثر بدهیم و می

.« کاش ما هم مثل شما بودیمای! خوش به حالتان»
که خب ما اصلًا از آنها نه خبری داریم نه درحالی

آمد ـ خیلی چیزی؛ گاهی بر حسب اتفاق پیش می
السلام، نشستم در صحن کاظمین علیهممثلًا ـ می

کند ـ دیدم یک جوانی آمده دارد به من نگاه میمی
دم؛ همین لباس عادی نبو[ معمّم]طور خب من این

آمد لباس معمّم نبودم ـ می[ با]چفیه داشتم و [ و]
شما سید طهرانی : »گویدمی. کرددائم به من نگاه می
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گفتم که بله فعلًا سید طهرانی هستم و « هستید؟
: گفت کهآمد میبعد می« ؛...فلان و! عجب: »گفت

گیریم و مترصّد می[ سایت]ما این مطالب را از »
شود، که مثلًا چه زمانی صحبتی میهستیم 
در کجا هستیم، :[ »گفتمی« ]شود؛ای میسخنرانی

به ]آیند و فلان جا هستیم؛ دوستانمان می[ اهل]
غبطه ]من واقعاً .« دهندترتیب اثر می[ مطالب شما

 [. خوردم

فرمودند بزرگان نسبت به مطالبی که می
 کردنداحساس مسئولیت می

ذهن من بوده و هست که  البتّه این همیشه در
خواهم خدمت ای که مینسبت به مطلب ]و[ مسئله

کنم و این رفقا بگویم جداً احساس مسئولیّت می
کند؛ یعنی خلاصه مسئولیّت به من فشار وارد می

کنم که باید یک روزی نسبت به حرفی احساس می
گو باشم. فلهذا در کیفیّت تعبیر و در زنم پاسخکه می

کنم و از و صحبت خیلی ملاحظه مینحوۀ بیان 
جهات مختلف ملاحظاتی دارم؛ گرچه ما اصلًا 

طورکلّی قابل مقایسه با سیره و مرام ]و[ روش به
بزرگان ]و[ با حال و احوال آنها نیستیم؛ ولی خب 
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کلّ حال ما آنچه را که به ذهن و عقل ناقص علی
گونه ملاحظات را خب در رسید، اینخودمان می

بر  کنیم کهدیدم و ما هم سعی میزرگان میرفتار ب
همان اساس و بر همان کیفیّت ]و[ به همان نحوه 
عمل کنیم و توقّعی که از رفقا و دوستانمان داریم هم 
این است که آنها هم این ملاحظات را داشته باشند؛ 
و این نیست که هر سخنی که یک کسی بگوید تصوّر 

! ]بلکه[ اگر شودگذرد و تمام میکند مسئله می
انسان بخواهد مطلبی را بگوید که خدایی نکرده 
باعث رنجش کسی بشود یا بدون ملاحظه حرفی را 

آید! سر خودش میبه کسی بزند، فردا همین قضیّه به
طور است؛ مرحوم آقای حدّاد یعنی مطلب این

سر خود او هم خواهد این قضیّه به»فرمودند: می
 « آمد.

چنین مطلبی را زرگان یک و بنده هم در روش ب
ها به صرف انتساب با دیدم که بعضیدیدم و میمی

ایشان و نزدیکی با ایشان از رعایت این مسائل 
 ـحالا بعد اخلاقی فاصله می گرفتند و بعد یک روزی 

سال ـ برای خود آنها هم پیش  10سال  2سال  1از 
طورکلّی راه را کنار گذاشتند و آمد و بهمی
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دیدم د! آن چیزی که من با چشم خودم میگذارنمی
و خیلی این نکته مهم است که البتّه یکی از مطالبی 

 خواهم عرض کنم همین است.که می

علّت پیروی از مسیر و ممشای اولیای 
 الهی 

ای که ]بنا داشتم خدمت رفقا عرض اما آن مسئله
هایی که کنم[ ـ مسئله ]را[ باتوجّه به ]حساسیت

ختصار بگویم؛ طور اخواهم بهیلی میوجود دارد[ خ
هایی هم کنم که باید مراعاتچون احساس می

نسبت به خود آنها بکنیم ـ آن این است که ما اصلًا 
برای چه آمدیم و سراغ مکتب بزرگان رفتیم؟! مگر 

رودربایستی ما خودمان سواد نداریم؟! نه خب، بی
کنم! خب اکثر ما طلبه هستیم؛ خب دارم صحبت می

خواند، به خواند، درس میطلبه خودش کتاب می
مسائل ائمه، قرآن، تفسیر، سیرۀ ائمه اطّلاع دارد؛ 

ایم و سایر اطّلاع نیست. خب ما خودمان هم طلبهبی
افراد ]از[ علما، بزرگان، فضلا، این طرف آن طرف 

دوتا هم نیستند؛ اینها هم بینیم، یکیهم داریم می
بالأخره اینها هم افرادی  اطّلاعی نیستند،افراد بی

هستند که سرشان در کتاب است، سرشان در درس 
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اطلاعی نیستند. از های بیو کتاب و بحث است؛ آدم
سیرۀ ائمه اطّلاع دارند، از روش احادیث ائمه اطّلاع 

گوییم دارند، ]از[ تاریخ ائمه اطّلاع دارند. حالا نمی
یلی همه اینها افراد ]مغرضی[ هستند؛ ]اما[ خب خ

رودربایستی در ]میان[ اینها خیلی افراد مغرض بی
آیند هم هستند؛ افراد مغرض، افراد محرّف که می

کنند! ]افرادی را[ دیدیم ]که[ تاریخ را تحریف می
کنند، سنت را کنند، سیره را تحریف میتحریف می
 کنند. تحریف می

نه، حالا به اینها کاری نداریم، آنهایی که خب نه، 
حریف نیستند و واقعاً یک اطّلاعاتی هم دارند، اهل ت

اطّلاع هم نیستند؛ این علت آمدن در این از آنها بی
حوزۀ خاص و پیروی در این مکتب خاص و پیگیری 
این مکتب خاص برای چیست؟! خب برای چیست 

گوییم که ـ فرض بکنید که ـ باید که ما آمدیم و می
ر را انتخاب این روش را انتخاب کنیم، این طرز تفک

ها را کنیم، این مبانی را انتخاب کنیم، این صحبت
انتخاب کنیم، این راه ]و این[ روش تربیتی و تزکیه 

طورکلّی ـ ]مکتب ]را انتخاب کنیم[ و این ـ حالا به
 را انتخاب کنیم؟![ خب این برای چیست؟
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تبعیّت صددرصدی اولیای الهی از مسیر و 
 السلام ممشای ائمه علیهم

ن برای این است که احساس کردیم این ای
بزرگان و این دستۀ خاص از عرفا و اولیا و علمای 
الهی، در مسیر و در ممشا و منهاج حق و مدرسۀ ائمۀ 

السلام هستند و سایر افراد حالا بر معصومین علیهم
حسب آن میزان تقوا و اطّلاع و معرفت و علم آنها 

که اما آن فردی]به این مسیر و ممشا[ نزدیک هستند؛ 
پایش را دقیق در همان جای پای امیرالمؤمنین، امام 
حسن، امام حسین گذاشته و در همان روش و مرامی 
که آنها هستند، در همان مبانی که آنها عمل 

کردند، در همان سیره و سنتی که آنها به همان می
کردند اینها هم هستند و بس؛ ]اما[ بقیّۀ ]عمل[ می

نیستند، به این کیفیّت نیستند؛ برفرض  طورافراد این
که اهل صدق نیّت و خلوص هم باشند، بالأخره در 

آید! خب مطالب، مسایل ]و[ قضایا اشتباه پیش می
بینیم داریم خودمان ]از[ این طرف ]و[ آن طرف می

شنویم که خب اشتباه دارند دیگر! حالا انسان ]و[ می
اه و روشش داده که احتمال اشتباه در ربیاید از فردی

شود و ]احتمال[ اشتباه در مسائل عملی و می
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شود، تبعیت و اجتماعی و خارجی ]او داده می
 پیروی کند![ اینجا مسئله است!

خطیر بودن مسایل خارجی و اجتماعی در 
 مقایسه با مسایل شرعی

یک وقت قضیّه، قضیّۀ شخصی است؛ مثل نماز 
قتی نه، مسئله و روزه و حج و این چیزها؛ ]اما[ یک و

به یک قضیّۀ خارجی، عملی و اجتماعی و ارتباط با 
کند؛ اینجا است که دیگر عالَم خارج برخورد می

نماز عشا  4و  3مسئلۀ اشتباه، ]مسئلۀ[ شک بین 
نیست! ]در[ این]جا[ دیگر یک قضیّه ]و[ مسئلۀ 

طور نیست دیگری پیش خواهد آمد؛ اینجا دیگر این
دانم اوّل ض بکنید ـ حالا نمیکه ما بگوییم که ـ فر

مسح پای راست را کردیم یا مسح پای چپ را! توجه 
 کنید؟! می

بینید یک مسئله، مسئلۀ زندگی دفعه می]لذا[ یک
و حیات است؛ یک مسئله، مسئلۀ از بین رفتن همۀ 
استعدادها و تخریب همۀ قوا و اضمحلال همۀ این 

ست؛ نیروها و ]نـ[رسیدن به ]سعادت و کمال[ ا
خب این یک واقعیاتی است که مسئله به این کیفیّت 
است؛ این دیگر چیزی نیست که فرض کنید آدم، راه 
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ساله را ]که رفته[، بخواهد جبران  10ساله ]یا[ 15
شود که سال دنبال یکی رفته بعد معلوم می 20کند! 

سال رفته یا دوسال  10این ]راه[ اصلًا اشتباه بوده؛ 
هر ه یا ]حتّی[ یک روز رفته؛ ]اما بهماه رفت 1رفته یا 

حال[ در همان یک روز سرنوشت او از این طرف به 
شود؛ خب این دیگر کاری آن طرف متحوّل می

آوردند، که یک چشمی را درمیتواند بکند! وقتینمی
توانند سر جایش دیگر درآمد، دیگر این چشم را نمی

 کنید؟! بگذارند! حالا دیگر بالأخره درآمد. توجه می
اینجاست که این مسئلۀ پیروی از بزرگان و 

داشته تواند نقش تأثیرگذار و مهمی اولیای خدا می
باشد؛ که آدم نبیند عمرش از بین رفت و تمام شد. 
جدّاً خیلی این قضیّه باعث تأسف است که چطور 
خدا فهم و شعور و آن حدّت و ذکاء و استعداد را از 

 رود!ال چه مطالبی میگیرد و بعد دنبیک شخص می
ای بود که خب ما در زمان این قضیّه همان مسئله

مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ باوجود اینکه برای خود 
دیدیم به اینکه تفکّری داشتیم، ولی خود را ملزم می

از ایشان پیروی و اطاعت کنیم؛ و بعد از گذشت 
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هایی زمانی متوجّه شدیم، عجب! ایشان چه حرف
ه خودمان بعدها آن مسائل را به چشم و به زدند کمی

العین مشاهده کردیم و دیدیم و خودمان متوجه رأی
دیدیم که ایشان شدیم؛ و در همان زمان بود که ما می

خیلی نسبت به این قضیّه در فشار بودند، منتها صریح 
کردند؛ ]لذا[ در همان زمان شاه و آن مسائل بیان نمی

یا[ با کنایه به رفقا و دوستان و آن قضایا، در لفّافه ]
خب شما از چه نگرانی دارید؟! »فرمودند[ که: ]می

ای[ در ]نگرانی[ هستید؟! اگر شما از چه ]مسئله
ای باشد خب به گوشتان خواهد مطلب و قضیّه

؛ ولی «ای باشد متوجّه خواهید شدرسید؛ اگر مسئله
در عین حال خب بالأخره همۀ ما در یک فضای دیگر 

دنبال[ بیا و برو و داد و بیداد و چیزهایی که خب و ]
 کنید؟! برای ]دو روز دنیا است[ بود]یم[! توجه می

برد، دارد اذیّت خب این ولیّ الهی دارد رنج می
کشد ]از این[که الآن شاگردان و دوستانش می
جای اینکه بیایند این مطالب را کنار بگذارند، ]هر به

تند![ هریک خاطرۀ دنبال چه مطالبی هسیک به
ناگواری، ممکن است یک سال آدم را عقب ببرد. 

خوانید، شما که خب شما که دارید نماز شب می
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گویید، شما که الآن در این راه هستید، دارید ذکر می
که بردارید، شما را بیست سال ممکن است یک قدمی

عقب ببرد! خب چرا؟! خب برای چه؟! خب اگر 
 اینجا آمدید؟! قرار بر این است، چرا 

من ]وقتی[ »گوید که: که آن شخص میوقتی
روند، طرف میدان شهدا میدیدم همۀ مردم دارند به

با خود گفتم که نکند من احساس وظیفه داشته باشم 
کنم! و از یک و الآن دارم از وظیفۀ خودم تخطّی می

ام که طرف، خب از آقا ]علامه طهرانی[ اجازه نگرفته
ل این جمعیت تا میدان شهدا بروم و آن بلند شوم دنبا

قضایای آن روز میدان شهدا که پیش آمد! آن را 
کار کنم؟! بالأخره آمدم پایین که تکلیف را ادا کنم چه

متری همراه با اینها رفتم و ]لذا[ یک صدمتر دویست
« که تکلیفم را ادا کرده باشم ]و بعد[ برگشتم خانه.

[ دیگر نیازی به خب من ]این مطلب را[ نوشتم ]و
تکرار نیست. خب با همین یک عمل عقب رفتی، 

دست آوردی همه فووت هوا تمام شد؛ آنچه را که به
شد؛ آن استقامتی که در نفس خودت داشتی، آن 
متانتی که در نفس خود داشتی و آن حالت اطمینان و 
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طمأنینه و امنیتی که در نفس خودت نسبت به خود 
آن رفت؛ شدی یک شکاک،  و ارتباط با خدا داشتی،

شدی یک فرد شاک نسبت به راهت! که نکند من 
کنم! ها! نکند یعنی الآن دارم خلاف تکلیف می

زنی به آنجا؛ نکند این آقا که به چه؟! یعنی داری می
اش، نکند ]از من نگفته، این آقا که نشسته در خانه

این مسائل اطّلاع ندارد و من با انجام ندادن این کار 
تکلیفم باز بمانم![ معنایش این است دیگر!  از

رسیم؛ نکند ]وقتی[ ما قضیّه را باز کنیم به اینجا می
این ]مطلبی[ که حالا به من نگفته ]وظیفۀ من باشد![ 

شود؟! شود؟! قضیّه شرعی چه میتکلیفم چه می
بالأخره ببینید »گوید:[ شود؟![ ]میمطلب ]چه می

]اما[ « دم مردم!روند، مردم مرمردم دارند می
؛ ]بلکه[ «این ]آٰقا[»گوییم: ]وقت[ نمیهیچ
 « مردم!»گوییم: می

این برداشتن ]و کنار گذاشتن[ این ]طرف قضیّه[ 
را و مردم را بجا]ی آن[ گذاشتن همانْ و فووت و 

ها آمدن و شنبههوا شدن همۀ کارها و جلسات سه
روزهای جمعه آمدن و اینها همان! همه رفت، همه 

ت! حالا که همه رفت دیگر شدی کوزۀ شکسته، رف
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نه کوزۀ مثل ]روز[ اوّل ]و سالم[؛ چون دوباره باید 
استارت بزنی، دوباره ]باید[ این موتور را روشن 
کنی؛ موتوری که دیگر از کار افتاده! باید بروی این 
موتوری را که سرسیلندرش سوخته تعمیر ]کنی و[ 

نی، سوپاپش تراش بدهی؛ سرسیلندرش را درست ک
را عوض کنی، تعمیر کنی؛ این موتور دیگر آن موتور 
اوّل نیست؛ ]بلکه[ موتورِ خرابِ تعمیری است که 

کند و تا حالا هم دارد خِرخِر فقط بلد است خِرخِر 
کنید؟ خب این برای چیست؟ این کند؛ توجه میمی

برای همین است ]که[ آن حالت چسبندگی و اتّحاد 
شود،  خدا باعث اشراب نفس میکه از نفس آن ولیّ

شود بیاید هر آن گسسته شد! او هم که بلند نمی
چیزی را بچسباند؛ هر چیزی را به اندازۀ خودش؛ 
]اگر[ به ]اندازۀ[ پنج سانت گسسته شدی، ما ]هم[ 
حالا با تو ]به اندازۀ[ پنج سانت در ارتباط هستیم؛ 

ر با تو ]اگر[ تو دو متر ]فاصله گرفتی[، حالا با دو مت
متر، حالا دیگر با ده متر  10در ارتباط هستیم؛ ]اگر[ 

با تو در ارتباط هستیم! دیگر آن حالت اوّل چه 
 رود![ شود؟! ]از بین میمی
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های لذا ما این مطالب را در وجنات و صحبت
مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ و در ارتباطی که با افراد 

دیدیم. کردیم؛ همۀ اینها را ما میداشتند مشاهده می
دیدیم خب ایشان ]ارتباطش را[ در عین حال که می

قطع نکرده؛ نه، قطع نکرده؛ ولی این خنده دیگر با 
لحن صحبت دیگر با آن کند! این آن خنده فرق می

گفت کند! آنچه را که قبلًا میلحن صحبت فرق می
های دیگر گوید! الآن یک حرفدیگر الآن نمی

کند[! زند، الآن یک برخوردهای دیگری ]میمی
شدیم. ]از فهمیدیم، متوجّه می]خب[ اینها را می

توانستیم برویم بگوئیم که: طرفی هم[ خب نمی
ا[ ما هم سرمان را پایین ]لذ...!« آقای فلان »

گفتیم.[ انداختیم، ساکت ما هم ]چیزی نمیمی
داند؛ هرکسی خودش آن مسیر و راه خودش را می

 توجّه کردید؟
خب اینها را بزرگان آمدند به ما تذکر دادند؛ 

آقا! شما که حالا ]اینجا[ آمدید چرا؟! خب »گفتند: 
اد[ رفتید! این همه ]افرشدید جای دیگر میبلند می

هستند، این همه بیوت، این طرف آن طرف آقایان 
دنبال چیز دیگری آمدی، ]اما[ ]هستند![ تو الآن به
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کنند، داری همان کارهایی ]را[ که بقیّه جای دیگر می
کنی! خب اینکه نشد! خب پس چرا داری می

گیر کردی؟! چرا در اینجا خودت را در اینجا زمین
! این همه این طرف توقّف کردی؟! بلند شو برو آقا

آن طرف، این مجلس آن مجلس، این روضه آن 
روضه، این همه روضه هست، این همه مجلس 
هست، این همه پلاکارد هست، این همه بنر هست، 

هفته این همه اطلاعیه ]هست[؛ این طرف یک
دوهفته قبلش ]در[ روزنامه، رادیو، تلویزیون ]اعلام 

 نید! خب این همهکنند که در[ آنجا بیاید شرکت کمی
 « هست دیگر! همه جا این ]مسائل[ هست!

جا و مسئلۀ آید در یکپس اینکه انسان می
کند، باید نسبت به آن معانی دیگری را احساس می

هم پایبند باشد تا بتواند حرکت کند، تا بتواند رشد 
که آمدیم در اینجا، کنیم همینما تصوّر می. کند

عوض شد، فضا عوض  تمام شد، همه چیز[ مسئله]
این فضا، فضای مستعد و مساعد برای ! شد؛ نه

برای این ! حرکت است، نه برای توقف و سکون
نیست؛ برای سکون چیزهای دیگر هست، جاهای 
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[. هست]طرف، این همه مطالب طرف آندیگر این
طرف طرف آنحالا آنهایی که اهل اطّلاع هستند این

است، نحوۀ ارتباط  بینند که چه خبرزنند و میسرمی
چگونه است و افراد دیگر چطوری با اشخاص 

های پایین و ارتباط دارند و همۀ آنها در همان سطح
 توجه کردید؟ ! خاص به خود هستند

برد، آن آید و انسان را به جلو میآن چیزی که می
است که انسان بفهمد که آن مبانی و حال و هوایی که 

های خود، در حبتولیّ خدا دارد و آن را در ص
نوشتجات خود ]و[ در ارتباط خود با افراد عرضه 
کرده است، آن به چه کیفیّت است ]و[ به این نحوه 

 عمل کند. 
این مسئله و قضیّه را بنده در زمان خود مرحوم 

جای اینکه افرادی دیدم که بهآقا ]علامه طهرانی[ می
ونه گگونه مطالب و از اینکه با ایشان هستند از این
تر و بالاتر دنبال مطالب مهممسائل فاصله بگیرند و به

های خودشان ـ باشند، ]اما[ اینها معمولًا در صحبت
زدند! ولی ـ ]البته[ جلوی مرحوم آقا که حرفی نمی

طرف ـ به اصطلاح در زمان شاه ـ دائماً طرف آناین
این چه شده؟! اینجا چه شده؟! »صحبت از ]اینکه[ 
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! فلان خیابان چه اتفاقی افتاده؟! فلان آنجا چه شده؟
و با این کیفیّت و با « ای پیش آمده؟!شهر چه قضیّه

این ذهنیّت، ذهن و نفْسشان با این مطالب عجین 
شد و بعد هم با همان وضعیت شد و متحوّل میمی
خوابیدند و صبح هم از خواب بیدار رفتند و میمی
و دوباره شدند؛ حالا یک نماز صبحی بخوانند می

امروز چه خواهد »ظهر ]صحبت کنند از اینکه[ 
جا، شیراز شود؟! فلاندانم طهران چه میشد؟! نمی

شود؟! آنجا چطور است؟! اصفهان، مشهد چطور می
 « شود؟!چه خبر می

ماند؛ یعنی خب دنیا که همیشه به یک روال نمی
ما باید همیشه تو این دنیا فقط منتظر حوادث باشیم؟ 

ادث که آخر ندارد! امروز در اینجا یک قضیّه این حو
جا]ی دیگر[ یک قضیّۀ افتد[، فردا در یک]اتفاق می

دنبال حوادث راه بیفتیم و دیگر! یعنی ما باید به
ها حرکت کنیم و دل به حوادث و به حرف

خبر و بسپاریم؟! یا اینکه نه! در عین اینکه بی
عین حال باید اطّلاع از مطالب و مسائل نیستیم، در بی

دل و نفس و ذهن و فکر را در جای دیگری قرار 
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 بدهیم؟! این معنا معنای سلوک است.

گیری از سلوک به معنای انعزال و کناره
 مسائل اجتماعی نیست

طورکلّی از مسائل سلوک این نیست که شما به
قدر کنار باشید که ]از[ هرچه بگذرد اجتماعی آن

ین مرام، مرام سلوک اطّلاع نداشته باشید، نه! ا
نیست؛ ]بلکه[ این مرام، مرام بعضی از همین طوائف 
صوفیه و دراویش و فلان و این چیزها هستند که 

ما را با دنیا و با مسائل ]مربوط به »گویند: اصلًا می
و خب بالأخره همۀ رفقا، مطالب را هم « کار؟آن[ چه

 در زمان مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ از ایشان دیدند
]و[ شنیدند؛ اظهار نظرهایی که در جاهای مختلف 

شود، هایی که تعیین میشود، خط و خطوطمی
شود؛ اینها چیزهایی نبود که مسائلی که مطرح می

ایشان در روش خودشان ارائه بدهند. این به این 
کیفیّت؛ و خب بعد از فوت ایشان هم، رفقا در 

تباط با مطالب ما ]در ار های ما و در کیفیّتصحبت
طورکلّی از مسائل کنار طور نبوده که ما بهمسائل[ این

باشیم و اگر اطّلاع ما نسبت به قضایا بیش از دیگران 
نباشد، کمتر از دیگران نبوده است؛ خب حالا گاهی 
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گوید گوید، گاهی اوقات نه، نمیانسان مطلبی را می
کند. اما در اینکه ]انسان[ بیاید اصلًا و ]بیان[ نمی

ودش را در این حال و هوا بیندازد و هرچه خ
خواهد اتفاق بیفتد پیگیری کند و ]مثلًا در[ هر می

افتد ببینیم چیست! این را چه ای که اتفاق میقضیّه
کسی گفته؟ آن آقا چه گفته؟ آن خانم چه گفته؟ ]و 
دائماً[ بخواهد در این قضایا باشد، این خروج از آن 

وارد شدن در یک  مرام و خروج از این مکتب و
 فضاهای دیگری است. 

مرحوم علامه طهرانی نسبت به مسائل 
 اجتماعی اطّلاع کامل داشتند 

علیه اللَهقطعاً مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ رضوان
در زمان حیات خودشان و آن جریاناتی که بود 

اطّلاع نبودند[ ـ آن رفقایی که در آن زمان بودند ]بی
و با ایشان ارتباط داشتند، این مسئله را مشاهده 

کردند ـ و بعد از ]آن قضایا و[ در وضعیت دیگر می
کردیم؛ خب در هده مینیز ما این مطالب را مشا

بعضی از قضایا ایشان خودشان مثلًا حضور داشتند؛ 
در بعضی از مسائل نه، ـ به اصطلاح ـ مطلبی را 

طور نبوده که هرچه مطرح کردند؛ اینمطرح نمی
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شود ایشان بخواهند دنباله روی کنند! قضیّه به این می
کیفیّت نبوده است و بنده راجع به این مسائل مطالبی 

عرض کردم و بالاتر از آن دیگر]در[ مطالبی که را 
تر]باشد[ نبوده؛ و قبلًا صحبت شد چیزی که صریح

در آن مسائلی هم که نه، نیازی به ]حضور ایشان[ 
نبوده، ایشان نظر خودشان را یا با سکوت یا با کیفیّت 
]و[ روش خودشان مطلب را به گوش افراد 

 رساندند. می
یکی از دوستان ایشان  اییادم است در یک قضیّه

ها تماس گرفته بود؛ ایشان از یکی از شهرستان
آقا این مطالب را باید در تلفن گفت؟! »فرمودند که: 

دانید که دیگر چه باید بکنید! خب شما خودتان می
این همه ما صحبت کردیم هنوز تکلیف خود را 

خب ایشان با این « دانید که چطور عمل کنید؟!نمی
خواهند برسانند؟! کاه که ی[ را میحرف چه ]چیز

خواهند بگویند، فهمیم چه مینخوردیم! خب می
فهمیم چه مسائلی دارند؛ دارند ]با این حرفشان[ می
رسانند که چه محذورهایی دارند! خب هر حرفی می

شود تصریح کرد؛ شود زد، هر چیزی را نمیرا نمی
 شود از پشت تلفن زد![این حرفها ]را که نمی
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حمدلله رفقا خودشان به اندازۀ کافی به این ال
اند؛ نیازی نیست آدم هر چیزی را بیاید مطالب رسیده

سؤال کند، هر حرفی را بیاید بزند! و خب بالأخره 
همیشه در هر موقعی انسان باید آن راه و روشی را 

 دهد، باید به همان مسئله عمل کند. که تشخیص می

قین دارد انسان باید بر اساس آنچه که ی
 عمل کند

آنچه را که ما از مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ 
علیه سراغ داریم و مؤظّف و مکلّف به اللَهرضوان

نسبت به آنچه را که »عمل او هستیم این است که: 
یقین داریم، نسبت به آن متابعت کنیم ]و[ نسبت به 
آنچه که یقین نداریم، نسبت به آن رعایت جهات 

کند ]و[ آنچه را که تکلیف اقتضا می احتیاط را بکنیم
و خب همۀ رفقا هم مشاهده کردند، در « عمل کنیم.

این مطالب ]و[ جریاناتی که در این سنوات، این 
افتد؛ خب دیدید دیگر طرف و آن طرف اتفاق می
شود که ـ روش ما و آنچه را که ـ عرض می

های ما بوده، بدون اینکه به کسی کاری داشته برنامه
یم، ]بدون اینکه[ بخواهیم به کسی حرفی بزنیم، باش

ای بخواهیم بدهیم؛ مطلبی را پخش کنیم، اشاعه
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]بدون اینکه بخواهیم[ این طرف آن طرف، سروصدا 
دهند! روش طور که بقیّه انجام می]راه بیندازیم[ آن

ما این نبوده است. روش ما عمل به وظیفه و تکلیف 
و تحریک و  خود بوده، بدون ایجاد سر و صدا

بسا ممکن است یک دانم مسائلی که خب چهنمی
 دنبال داشته باشد. قضایا و حوادثی را به

حال افراد مختلف هستند و راه و روش کلّ علی
همین جهت است که ما آنها هم مختلف هست و به

که به بزرگان منتسب دیدیم آن افرادیاز اینکه می
طعاً و یقینا هستند و در روش و مرام خودشان خب ق

و هزار درصد بر خلاف ]روش و مرام[ آن ]بزرگان 
کنند ]و کنند؛ مشاهده کردیم[ که چه میعمل می

قضایا[ به کجا رسید؛ دیگر چیزی بود که همۀ ما 
مشاهده کردیم؛ پنهانی نبود که بخواهیم خلاصه 
مخالفت کنیم؛ دیگر همه آن مسائل را دیدند ]و[ همه 

 را مشاهده کردند. 
های اخیر ا من احساسم این بود که در این ساللذ

قدری بیشتر به این قضایا ]و[ مطالب توجّه باید یک
وهوایی که در زمان خود شود؛ یعنی همان حال

مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ بود و ما از ایشان مشاهده 
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کردیم، همان حال و هوا، باید یک قدری بیشتر به می
 آن تأکید و توجّه شود. 

ن است بالأخره روزگار، ]مسائل از[ ممک
طرف، اشتغالات ]و[ ارتباطات بیاید و طرف آناین

کم آن بدون اینکه حتّی خودمان هم متوجّه باشیم، کم
فضای فکری، حرکت ما، عمل ما، کیفیّت سخن 

وهوا گفتن ]و[ نحوۀ تعابیر ]ما[ را از آن حال
یی دربیاورد و انسان بخواهد به یک مسائل ]و[ قضایا

که خیلی حالا طرح و مطرح کردنش هم ضرورتی 
 ـبهندارد و به  ـبر نمیجایی هم  خورد، وارد اصطلاح 

 شود! 

برای تبلیغ شریعت رسول خدا و سیرۀ 
تر از روش و سیرۀ ائمه، هیچ چیزی متقن

 اولیای خدا نیست 
ای[ بود که من این احساس ]لذا[ این یک ]مسئله

خدمت رفقا عرض کنم را داشتم و این را خواستم 
برای تبلیغ شریعت رسول خدا و سیرۀ ائمه هیچ »که: 

تر از همان روش و سیرۀ تر و محکمچیزی متقن
و ما هم چشم خودمان « بزرگان و اولیای خدا نیست؛

توانیم ]نسبت به مسائل[ ببندیم و سر خودمان را نمی
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را در برف فرو کنیم! ما روش اولیای خدا را دیدیم؛ 
ما کیفیّت « آقا ندیدید!»تواند بگوید: یکسی نم

ارتباط آنها را در مسائل دیدیم، کیفیّت برخورد آنها 
را با قضایا و حوادث اجتماعی دیدیم و حالا هر 

« لا اله الّا اللَه»کند و از کسی به یک نوع تفسیر می
الّا »شود ـ یکی گیرد، ـ عرض میرا می« لا اله»یکی 

همه « لا اله الّا اللَه»آید ی هم میگیرد، یکرا می« اللَه
 گیرد. را باهم می

های متفاوتی مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ صحبت
آید داشتند، حالا از میان این همه صحبت یکی می

ایشان این »گیرد که: فقط یک صحبت خاص را می
را گفتند و حالا که این را گفتند، پس دیگر در همۀ 

ال باید همین کار را وپنج روز سامور، سیصدوشصت
خب بابا اینکه انسان بیاید ]قسمتی از « کرد!

ها را در نظر بگیرد،[ خب این گزینشی صحبت
شود! ]باید[ طور که[ نمی]عمل کردن[ است، ]این

این صحبت ایشان را در کنار ]دیگر[ صحبت ایشان، 
در کنار این حرف، در کنار ]آن حرف[، در کنار همه 

و نخورده باشی، خدا این عقل ]و[ قرار بدهید. اگر ج
اندازد! اگر کاه نخورده باشی، فهم را در مغزت می
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اندازد![ خدا این مطلب ]بزرگان را در ذهن تو می
نه! این است و غیر از این »مگر اینکه نه، بگویی که: 

صورت[ معلوم خیلی خب، ]دراین« هم نیست!
 است که نحوۀ تغذیه چگونه ]بوده[ است!

که بخواهد روش بزرگان را بفهمد،  آدم وقتی
فهمد؛ ]اینکه[ در کجا عمل کردند؛ ]در کجا[ بلند می

شدند، در کجا نشستند؛ در کجا صحبت کردند، در 
کجا ساکت بودند؛ در کجا تشویق کردند، در کجا 
تشویق نکردند؛ خب این یک چیزی است که ] اگر 

 فهمد.[ دنبال فهم باشد میانسان به
ر آن صحبتی که در یکی از همین بنده آن شب د

ها کردم ـ ]ظاهراً[ شیراز بود ـ، خب شهرستان
آقا، اگر قضیّه این »مطالب را عرض کردم؛ گفتم: 

شود؟! اگر است، خب جواب این سؤال چه می
مطلب به این کیفیّت هست خب جواب این سؤال 

در تمام مدّت حیات ایشان ]علامه « شود؟!چه می
شده[ کسی بیاید بگوید که: طهرانی[ یک بار ]ن

شما در ”ایشان ]علامه طهرانی[ به من گفتند که: »
آن شب « “فلان مسئله ]و[ در فلان قضیّه شرکت کن.
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عرض کردم ]که[ اگر کسی هست بیاید بگوید؛ خب 
که نیست یعنی چه؟! بالأخره ایشان چه مطلبی وقتی

خواهند بگویند؟ خب ایشان هرچه ]را که[ را می
بگوید باید بلند شود بیاید در روزنامه  خواهدمی

شود؟! چنین چیزی میاعلان کند؟! اصلًا یک هم
 چنین چیزی امکان دارد؟! اصلًا یک هم

دارد باید انسان در هر قدمی که بر می
 متوجّه مسئولیت خود باشد

خب حالا در فلان مسئله که اصلًا ربطی هم ]به 
ید ـ ما بلند ما[ ندارد، به آن کیفیّتی که ـ فرض کن

مان و هدفمان را، شویم بیایم فکرمان و برنامه
مان و قضایا را، همه را در این مسئله بگذاریم! تبلیغ

دهی، خب شما که الآن داری این مطالب را انجام می
کنی، شما که شما که الآن داری این نحوه عمل می

کنی، خبر داری گونه تبلیغ میالآن در میان افراد این
ت قضیّه چه خبر است؟! خب دیدید دیگر، که پش

 بفرمایید! 
حالا تمام مطالب متوجّه مسئولیّت انسان خواهد 
شد؛ هر حرفی که ما بزنیم، هر کاری که بخواهیم 
بکنیم، این متوجّه ما است؛ یک حرفی بزنیم که باعث 
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بشود شخص به یک خلاف بیفتد، یک حرفی بزنیم 
حرفی  که باعث بشود شخص متضرّر بشود، یک

بزنیم که باعث بشود شخص در یک اشتباهی قرار 
بگیرد، یک حرفی بزنیم در جایی که شخص نباید 

 بزند؛ اینها همه چیست؟! اینها همه خلاف است. 
فرمودند: در یک زمانی امام صادق به هشام می

، در یک «ها را بزنبرو اینجا اینجا اینجا، این حرف»
گفتند: م میزمانی موسی بن جعفر به همان هشا

« بنشین سرجایت، صدایت در نیاید، دهنت را ببند!»
گفتند: وقت آن زمانی که موسی بن جعفر میآن

زد! رفت حرف میشد می، این بلند می«حرف نزن»
شد؟! متوجّه همین خب ضررش متوجّه که می

شد؛ مسئولیّت این ضررها با کیست؟! و شیعیان می
حکم بنهشام چقدر موسی بن جعفر از دست همین

کرد در اذیّت بودند! هایی که میخاطر نافرمانیبه
 فرمایید؟ توجّه می

انسان نباید پا را از حیطۀ مسئولیت خود 
 فراتر نهد

خب، پس انسان باید همان روش بزرگان را در 
پیش بگیرد و به همان کیفیّت عمل کند و راه را باید 
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مسائل را به همان کیفیّت برود؛ ما ]هم[ باید همان 
در پیش بگیرم و برویم. اینکه در اینجا چه خبر است 
و در آنجا چه خبر است، ]به ما ارتباطی ندارد![ دیگر 

دانند ]که[ حالا خودِ افراد مسئولین، خودشان می
وظیفۀ خودشان را ]چگونه[ انجام بدهند، ما چرا 
بخواهیم برویم در وظیفه و در کار آنها دخالت 

کند، هر  کاریداند چهدش میکنیم؟! هر کسی خو
داند! وقتی که از کسی خودش مسئولیّتش را می

طرف پروردگار و از طرف امام حیّ، مسئولیّتی بر 
عهدۀ من سپرده نشده، چرا من در یک فضایی بروم 

دانم عاقبتش چه خواهد شد؟! برای چه؟! که نمی
چه کسی به من گفته؟! چه کسی این وظیفه را به من 

ا یک نحوه صحبت بکنم که این صحبت داده؟! چر
من یک عواقب ناگوار و عواقب غیر صحیح و 
نامناسبی در پی خواهد داشت؟! چه کسی به من یک 

ای داده؟! بله! خب صحیح نیست و چنین وظیفههم
گویم، این تخطّی از مرام مرحوم آقا صریحاً دارم می

علیه است، خیلی صریح؛ اللَه]علامه طهرانی[ رضوان
ین صحبت، این حرکت، این تعابیر، این مسائل، ا

برو برگرد! کسی نگوید اینها تخطّیِ قطعی است، بی
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زند، ]بعداً[ طور حرف میاینجا الآن فلانی این»که: 
زند![ نه، بنده سید طور دیگر]حرف مییواشکی یک

مقامه ـ در اللهمحمدمحسن حسینی طهرانی ـ أعلیٰ
نچه را که از مرام، مکتب گویم آاینجا قطعاً دارم می

علیه اللَهو مبانی مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ رضوان
و اساتید خودشان و اولیای الهی در این مسئله 

نباید در مسائلی که »دست آوردم این است که: به
« ارتباطی به ما ندارد، در آن مسائل ما حرکت کنیم.

ممکن است شخص دیگر طور دیگری تفکّر کند و 
دیگری کند؛ بنده مسئول کلام و گفتار  برداشت

 خودم هستم. 

انسان باید مثبتات را تأیید »علامه طهرانی: 
 «کند.

انسان باید »که خودشان گفتند: طوریهمان
هرچه که مثبت است؛ الآن بنده « مثبتات را تأیید کند.

شنیدم یک بنده خدایی هست ـ حالا اسمش را 
ی هم مؤافق نیستم؛ برم! گرچه من با افکار او خیلنمی

در بعضی موارد ]موافق هستم[ ـ شنیدم که آمده در 
یک سخنرانیش راجع به نوروز، این نوروز را تنقید 

این چه وضعی است؟! این چه نوروزی »کرده که: 
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است؟! این چه عیدی است؟! این چه بساطی 
با اینکه بنده با همۀ « است؟! این چه چیزی است؟!

ی بسیار خوشم آمد؛ گفتم افکارش مؤافق نیستم ول
 عجب حرف درستی زده و بسیار حرف خوبی زده. 
یا مثلًا ـ فرض کنید ـ راجع به یک مطلبی که یک 

در فلان قضیّه ما اشتباه »شخصی آمده گفته که: 
واقعاً خوشحال شدم؛ گفتم که چه اشکال « کردیم.

که[ در مسائلی که بنظرمان دارد که همۀ ما ]وقتی
روزی ردیم، خطا کردیم، بیاییم یکرسد خلاف کمی

خب ما با کسی که لج « آقا اشتباه کردیم!»بگوییم که: 
نیستیم، با کسی ]که[ حساب و کتاب نداریم؛ چون 
کاری به کار کسی نداریم برای چه لج باشیم؟! توجه 

 کنید؟ می

ای باشد که حق را گونهنفس انسان باید به
 در هرجا دید بپذیرد

دنبال مثبتات ]باشد[؛ سان باید به]لذا[ اصلًا ان
یعنی باید نفس ما نفسی باشد که روی شخص، روی 
نفسانیات، روی اینها نظر نداشته باشد، ]بلکه[ نفس 
باید روی اصل و حق حرکت کند؛ هرجا حق را 

بیند، ]نفس[ باید آنجا توجّه کند، هرجا حق را می
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د بیند باید نسبت به آنجا هم فکر کند، توجه کننمی
و در آنجا تمایل پیدا نکند. ]گاهی[ یک حرف حق 

زند! انسان نباید بگوید: را یک شخص غیر حق می
حالا که این ناحق است پس این حرفش هم دروغ »

این ]نحوۀ برخورد[ درست بر خلاف مرام و « است!
مکتب اولیا است و ]از طرف دیگر[ هر حرف ناحقی 

د ـ مثلًا را یک شخصی بزند که حالا ]چون[ این فر
فرض کنید که ـ آدم صالحی است، ]انسان بپذیرد! 

شود![ این حرف، نه، اینکه صالح[ باشد ]دلیل نمی
حرف ناحق است و حرف غیر صحیح است و انسان 

 گویند. ]نباید به شخص توجّه کند.[ سالک به این می
دنبال سالکی که مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ به

ت که نفس و حال تربیتش بودند این سالک اس
نحوی در بیاورد که هر کجا حق را دید خودش را به

نخواهی در ذهنش متوجه آنجا شود و آن را خواهی
دل تأیید کند و از وجود آن حق مبتهج ]و[ مسرور 
شود و نسبت به ]آن انبساط پیدا کند[ و در هرجا که 

شود طور ]عمل کند[، این میخلاف را هم دید همین
شود کسی که به این مسیر رفته ین میسالک؛ یعنی ا
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 است. 
پس بنابراین ما باید خیلی نسبت به این روش 
]اهتمام داشته[ باشیم ]و[ خلاصه رویش تکیه کنیم 

ها ]و[ مطالبی که این و ]نسبت به[ تعابیر، صحبت
طرف آن طرف ـ مخصوصاً در این زمانه که دیگر 

کار  شود کاری بهگونه مسائل ـ مطرح میالآن همه
]آنها نداشته باشیم[؛ الحمدلله خود اوضاع، خود 

که مسئول مسئله افراد، خود اشخاص، خود افردی
]و[ قضایا هستند، اینها خودشان بر آن کیفیّتی که 

دانند عمل مورد نظرشان هست و صلاح ]می
برند؛ و ما هم باید به کنند[ و ]مسائل را[ پیش میمی

صحبت کردند ]عمل  که ]بزرگان[همان راه و مرامی
کنیم[؛ و ]صحبت[ از این طرف و آن طرف و این 

کند، بلکه آن چیزها هیچ دردی را ]از انسان[ دوا نمی
دنبالش هست را پایین واقعیت و حقیقتی که انسان به

 کند.آورد و آن موقعیت ]را[ سخیف و متنزّل میمی
خب این یک مطلبی بود که بنده تذکر این قضیّه 

روری احساس کردم؛ مخصوصاً برای را خیلی ض
رفقا و دوستانی که اینها خب متصدّی تبلیغ مطالب 
در این طرف و آن طرف هستند و اینها ]بیشتر[ در 
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ارتباط با افراد و اشخاص هستند؛ گرچه خب همۀ ما 
حال کلّاطّلاع بر این مطالب داریم؛ ولی حالا علی

که این قضیّه را عرض کردم که بالأخره از فردی
خودش در ارتباط با مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ 

علیه بوده و همه جور ]مسائل[ را دیده؛ اللَهرضوان
هم این فراز را دیده و هم نشیب را دیده، هم آن زمان 
را دیده و هم آن زمان دیگر را دیده و هم مطالب 
مثبتات را دیده و هم مطالب منفیات را؛ همه جور 

دیده؛ ]لذا[ از این نظر ها را مسائل ]و[ صحبت
خواستم که ما به این قضیّه یک توجّه بیشتری داشته 

 باشیم.
یک چند مطلب ]دیگر[ هم هست که بنده اینها 
را یادداشت کرده بودم که ـ یک وقتی حالا در میزم 
پیدا کردم ـ این هم دیدم بد نیست خدمت رفقا ـ به 

 اصطلاح ـ عرض کنم. 

هر مقدار که انتساب انسان به مکتب به
تر بزرگان بیشتر شود، مسئولیت او سنگین

 شودمی
یکی اینکه افراد به هر مقدار که نسبت به یک 

همان مکتب بروز و ظهور بیشتری داشته باشند، به



38 

اندازه مسئولیّت بیشتری متوجّه آنها هست؛ این 
که نخواهی هست؛ یعنی شما وقتیمطلب خواهی

من شاگرد مرحوم آقا »گویید که: یید و میآمی
، بخواهید نخواهید مسئولیّت «]علامه طهرانی[ بودم

توانید آید شما نمیعهدۀ شما میارتباط با ایشان به
کس هستم، پدرم آن من پسر فلان»بگویید که: 

]اینکه[ پدرتان آن هست یک مطلب است « هست.
آقا ]و[ اینکه مردم شما را شاگرد مکتب مرحوم 

دانند ]مطلبی دیگر![ که البته خود من هم در این می
قضیّه ]و[ مسئله تفاوتی ندارم؛ چون ما در اینجا 

چنین توانیم و نخواهیم ]توانست[ یک همنمی
ادعایی را ]کنیم[ که ـ خلاصه ـ آنچه را که هست 
فقط همان ارتباط و انتساب با ایشان هست و بیان و 

 زرگان هست! توضیح و تفسیر مطالب آن ب
خاطر لطف و محبتی که رفقا به بنده منتها خب به

دارند، طبعاً این قضیّه و بیان این مطالب به این 
؛ ]لذا[ حالا «قرعۀ فال به نام من دیوانه زدند»کیفیّت، 

ها و مطالبی که خب از آییم و یک صحبتما می
کنیم؛ ولی خود بنده رسد عرض میبزرگان به نظر می

قضیّه دائماً نگران هستم، یعنی شاید رفقا هم در این 
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باور نکنند عمق آن توقّع و منویات بنده را که چقدر 
من به همان مقدار ارتباط و نزدیکی با ایشان، خود را 

کنم که مسئول و متعهّد نسبت به مسائل احساس می
وقت مسئلۀ خلافی گفته نشود، از طرف ایشان یک

وقت توأم ده یکمطلب به خلاف نیاید، خدایی نکر
با هواها و با نفسانیات نباشد و جداً من در این مسئله 

 کنم. خودم را ]ملزم[ می

حسّاسیت مؤلّف نسبت به انتشار صحیح 
 مطالب مرحوم علامه

جات ]و[ بینم یک نوشتهکه میواقعاً من وقتی
سخنانی از طرف مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ 

 درست بر شود و اصلًاطرف پخش میطرف آناین
ضد مکتب ایشان است، باور کنید شب تا صبح 

خواهید باور کنید برد! حالا میخوابم نمی
بینم برد. یعنی میخواهید نکنید؛ جداً خوابم نمیمی

]یک[ مطلبی به دروغ از مرحوم آقا نقل شده ـ حالا 
یا دروغ عمدی یا دروغ سهوی؛ آن دیگر حالا هر 

بینم که حالا قعاً میداند[ ـ! و واکسی ]خودش می
دیگر پخش شده، دست بنده نیست و این ]در اختیار 

بینم یک مطلبی من[ نیست! و از آن طرف وقتی می
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از هر شخصی، نسبت به مرحوم آقا پخش شده و 
شوم، هرکسی صحیح است اصلًا قلباً خوشحال می

خواهد باشد؛ واقعاً خواهد باشد و هر شخصی میمی
طور نباشد که دم دارم که ایناین احساس را در خو

مردم ]فقط[ حرف خوب را از ناحیۀ ما بشنوند؛ این 
شود؟! نفسانی! که حرف حق را از خودش چه می

ناحیه ما بشنوند! چرا از ناحیه تو بشنوند؟! از ناحیۀ 
آن ]دیگری[ بشنوند! اگر حرف حق است چرا ]فقط 
از ناحیۀ تو باشد؟![ خدا که فقط یکی مثل تو را 

ارد! هزارهزار، میلیون میلیون افراد دارد! توجه ند
کردید؟! و ما باید سعی کنیم که حرف خلاف را 

 نزنیم؛ این مطلب مسئلۀ ]مهمی[ هست.
آن وقت روی این جهت، طبعاً افرادی که با این 
مکتب آشنایی بیشتری دارند، مردم روی آنها توجّه 

فلانی شاگرد »گویند: بیشتری خواهند کرد؛ می
وم علامه ]طهرانی[ است؛ فلانی شاگرد علامه مرح

است؛ فلان طلبه، فلان اهل علم، فلان امام جماعت، 
فلان شخصی که مسئول فلان قضیّه هست ]شاگرد 

 توجّه کردید؟ « علامه است[!
اینجا است که ما نباید آن شخصیت رابطیِ 
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خودمان را با آن بزرگان فراموش کنیم؛ اینجا دیگر 
ی است که نیاز به دقّت و رعایت ]اقضیّه، قضیّه

توانیم، ]خب خودمان را مسائل را دارد[؛ اگر می
توانیم، خب منتسب به این بزرگان کنیم؛ اگر[ نمی

نباشیم، فاصله بگیریم، بیاییم برویم کارمان را انجام 
بدهیم، ذکرمان را بگوییم، مجالس شرکت بکنیم، 

نیست؛  ایفلان بکنیم؛ هیچ اشکالی هم ندارد، مسئله
خواهد بیاید، باید بداند که یک شخصی میولی وقتی

که فقط صرف این آمدن نیست، بالأخره این قضیّه 
 هم هست، این مسئلۀ ]انتساب[ هست! 

ترین مسائل مرحوم علامه در جزیی
 شاگردانشان دقت داشتند 

یکی از دوستان که الآن الحمدلله در قید حیات 
رحوم آقا ]علامه ما در زمان م»گفت که: است می

ها بودیم. طهرانی[ مسئول پذیرایی و اینها در روضه
آقای فلان، افرادی ”گفتند که: ایشان ]مرحوم آقا[ می

کنی باید لباسشان را که برای چایی دادن انتخاب می
طور باشد؛ طور باشد؛ صحبت کردنشان ایناین

خواهند دست افراد بدهند، نحوۀ چایی را وقتی می
نشان باید به این قسم باشد؛ مردم به اینها چایی داد
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گویند: این بینند! میکنند نه به ما، اینها را مینگاه می
دهد! این را نگاه کن چه وضعی دارد چایی می

اخلاقش است، این رفتارش است، این وضع لباسش 
 ببینید چقدر اینها ]دقیق بودند.[« “است!

زهایی گویم، این چیاین مطالبی که من دارم می
گوییم؛ ایشان است که ما دیدم از ایشان و داریم می

یک دفعه داشتیم با هم راجع به چایی »گفتند که: می
کردیم؛ هنوز آن منبری هم داشت صحبت می

آقا، خود شما ”کرد؛ آقا فرستادند که: ]صحبت[ می
ها را گوش هم بلند شوید بیاید بنشینید و صحبت

خب شما الآن جای « “بدهید، صحبت نباید بکنید!
روید هر چه دادوبیداد بیشتر باشد مجلس دیگر می

کشد، رونقش بیشتر است! آن از آبدارخانه هوار می
کشد، آن از دستشویی داد آن از آشپزخانه عربده می

 زند! می
زند منبری که دارد حرف می»گفتند که: آقا می

زند، بلند شو ساکت، بیا برای تو هم دارد حرف می
گوید! فقط حظ و ن و گوش بده و ببین چه میبنشی

ببینید « نصیب خود را منحصر به چایی دادن نکن!
کند! اگر فقط ]چایی[ این آقا تا کجا دارد فکر می
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باشد، فقط چایی دادی؛ فقط نصیب چایی دادن 
زند، آن گیرت آمده! اما آن حرفی که منبری دارد می

ز آن حرف آید، دیگر که احرف که دیگر گیر تو نمی
 کنید؟ شوی! توجه میمند نمیبهره

اهمیّت رفتار و گفتار منتسبین به مرام 
 بزرگان در جذب و دفع افراد

این اشتباهی است که ما داریم! که هر کسی 
بالأخره ]در جلسات[ آمد، دیگر قضیّه تمام شد! نه، 
باید آمد و از این فضا بهره برد. لذا هر کسی به هر 

بیند، باید مقدار که خود را به این مکتب نزدیک می
بداند که مسئولیّت صحبت کردنش با مردم و 

ت کیفیّت مسئولیّت ارتباطش با مردم و مسئولیّ
]رفتارش با مردم[ بیشتر خواهد بود! و خدایی نکرده 
اگر حرفی بخواهد بزند یا تعبیری بخواهد بیاورد که 
موجب تکدّر کسی شود و نسبت به این راه در او 
شک پیدا بشود، مسئولیّت بیرون رفتن از این ]راه[ 
بر عهدۀ او خواهد بود! و عرض کردم مرحوم آقای 

یک روزی این مطلب به سر »دند: فرموحدّاد هم می
او خواهد آمد؛ این قضیّه یک روز به سر خود او 

 « خواهد آمد!
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خب به همان مقدار اگر انسان در رفتار خودش 
به نحوی عمل کند که باعث جذب افراد شود ]و[ 
افراد نسبت به مرام و مکتب مرحوم آقا ]علامه 
طهرانی[ و بزرگان احساس امنیت ]و[ احساس 

و طمأنینه کنند و جذب شوند، به آن مقدار  آرامش
حساب او خواهند گذاشت و در جایی که برای هم به

او احتمال مانع هست آن مانعش برطرف خواهد شد. 
توجه کردید؟ آنجاهایی که خلاصه احتمال دارد 
برایش خطر پیش بیاید، این جذبی که ]او[ باعث 

او را کنار  زند، از باطنآید او را کنار می]آن[ شده می
 زند. می

اخلاق پیغمبر و امیرالمؤمنین بود که افراد 
 کرد را در آن زمان جذب می

دنبال این باشیم که این پس بنابراین ما نباید به 
عهدۀ ما نیست آید! ]زیرا[ بهرود یا میشخص می

عهدۀ هر کسی هست خودش وظیفۀ ]و[ مربوط به 
کنیم که افراد  دهد. ما باید کاریخودش را انجام می

نسبت به این راه و نسبت به این مکتب، احساس 
آرامش کنند و جذب شوند؛ اگر اخلاق پیغمبر و 

طور نبود، آن افراد در آن زمان اخلاق امیرالمؤمنین آن
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شدند! آنها از پیغمبر آن خُلُق عظیم را مسلمان نمی
دیدند که آمدند و به پیغمبر گرویدند؛ اگر قرار بود 

گویم، زنم، هرچه که میم با هر حرفی که میمن بیای
برو »آید در مدینه بگویم: ]به[ آن شخصی که می

چرا؟ چون خودم با پیغمبر هستم؛ « گمشو پی کارت!
برو »گویند: آید که به من مییک روزی هم می

پیغمبر به کسی نگفت برو گمشو « گمشو پی کارت!
قش آمد پی کارت! ]بلکه[ با آن رفتار ]و[ با آن اخلا

]افراد را[ جذب کرد؛ چرا؟ چون پیغمبر مسئولیّت 
جذب دارد؛ در جای خودش هم، در جایی که باید، 

 کند. دفع هم می
ما نباید که چون در یک حالی قرار گرفتیم، کاری 
کنیم ]که باعث دفع افراد شویم؛[ این حالی را که شما 

 کنید، چهالآن در آن قرار گرفتید و احساس اتّصال می
کسی به شما داده؟ از خانۀ خاله آوردید؟! چه کسی 
این حال را به شما داد؟ مگر بقیّه آدم نیستند، فقط 

هان! یا نه، همه آدم هستند؟! همان شما آدم هستید؟! 
خواهد آن یکی کسی که شما را آورده، شاید دلش می

بندی؟! چرا روی راه او را میدیگر را بیاورد؛ چرا می
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و نیاید؟! چه کسی این مسئولیّت را به گویی نه، امی
گویی او نیاید؟! خودمان از پیش شما داده که می

بافیم و یک کنیم و میآییم درست میخودمان می
 شود!کنیم و بعد یک مشکل ایجاد میکاری می

نحوی عمل کند که باعث انسان باید به
بینی افراد نسبت به این مرام و خوش

 مکتب باشد 
ئلی بود که مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ این از مسا

هایی که من در همان سن و مخصوصاً در آن زمان
سالگی خدمت مرحوم آقای حدّاد  16-17
رسیدم، این مطالب را خیلی از علیه میاللَهرضوان

شنیدم، که خلاصه نسبت به این قضیّه ایشان می
انسان در ارتباط با »خیلی حساسیت داشتند که: 

بینی آنها نحوی عمل کند که باعث خوشافراد، به
نسبت به این مرام و به این مکتب باشد، نه ]باعث 

 « بدبینی آنها![

صورت خصوصی بیان مطالبی که به
شود، مربوط به خود شخص است و می

 جنبۀ عمومی ندارد
خواستم خدمت رفقا یک مطلب دیگر هم می

عرض کنم؛ یکی این بود که گاهی اوقات اتفاق 
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گویم فتد که من یک مطلبی را به یک شخص میامی
گویم؛ یا فرض کنید که در یک جلسۀ خصوصی می

رفقا باید بدانند این مطلبی که به او گفته شده مربوط 
به خود او است یا اگر در یک جلسۀ خصوصی هست 
]مربوط به خود اوست[، مگر اینکه بگویم انتشارش 

طلب در اشکال ندارد. ولی خب دیده شده که ]آن م
بین رفقا منتشر شده و حالت عمومی پیدا کرده![ 

هم از روی ]عدم توجّه نسبت به مطالب[ حالا این
کند که نه، مثلًا است؛ حالا مثلًا شخص تصوّر می

نیست و چیزی نیست! نه، تعمّدی که مطلب مهمی 
در کار نیست ]و[ مسئلۀ چیزی نیست؛ از روی ـ به 

مطالب است یا مثلًا  اصطلاح ـ عدم توجّه نسبت به
تصوّر اینکه نه، اشکالی ندارد و مطلب مربوط به همه 

 هست! 
ای باشد که قابل برای انتشار و ]لذا[ اگر مسئله

کنم؛ ولی مثلًا فرض اینها باشد من خودم عرض می
بکنید که یک وقتی یک مطلبی هست ـ چون شنیدم 
ـ مثلًا بعضی از مطالبی را که احساسم این بود که 

لاصه هنوز در ]معرض[ انتشار نیست، ولی خب خ
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شود! خب این قضیّه را هم باید به از افراد شنیده می
 آن توجّه کنیم. 

کنند و بزرگان در قضایا کلیّات را بیان می
 تشخیص جزئیّات با خود افراد است

عرض کنم حضورتان که مثلًا ما در زمان خود 
اتفاقاً این  دیدیم ـمرحوم آقا ]علامه طهرانی[ هم می

را هم اینجا نوشتم که خدمتتان عرض کنم ـ؛ در 
قضیّۀ انتخاب رئیس جمهور در همان زمان سابق ]و[ 
در زمان انقلاب ـ که اتفاقاً خود ما هم در آن مسائل 

خواستند ببینند که مرحوم شرکت داشتیم ـ رفقا می
دهند! خب ببینید، من یادم آقا به چه کسی رأی می

دانم آن غذ ]و[ قلم را برداشتند ـ نمیاست ایشان کا
زمان کسی از رفقا بوده ]یا نه؟![ ـ، رفتند یک گوشه 

از »گفتند: ها به هم میکه آن اسم را بنویسند؛ بعضی
آن پشت برویم نگاه کنیم ببینیم ایشان چه 

دفعه متوجّه شدند سرشان را ایشان یک« نویسند!می
! این ]کار را[ آقا بفرمایید»بلند کردند گفتند که: 

خواهد ایشان ]کسی[ متوجه شود که به نمی« نکنید!
دهد! خب ما هم چه کسی ایشان دارد رأی می

زنم؛ ولی خب تا نفهمیدیم. البتّه خود من حدس می
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حالا هم به کسی نگفتم و نباید هم بگویم؛ چرا؟! 
که مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ یک عالم الهی و چون

دهد روی ن کاری که انجام مییک ولی الهی است؛ آ
حساب است؛ مثل ما نیست که با یک بنر فکرمان 
عوض بشود ]و[ از رأی دادن به این برگردد به این 
]یکی![ نه، او کارش روی حساب است، او ]کارش[ 

دهد ]از روی روی کتاب است، او کاری که انجام می
تشخیص و تکلیف است، نه از روی احساسات![ 

باید بفهمند که ایشان ]اسم چه کسی را[ ]لذا[ افراد ن
نویسند؛ چون[ از این اطّلاع هزارتا حرف دارند ]می

 ـآندرمی که به او رأی داده شده کسیآید! اولًا طرف 
اِ! آقا رأی داده »گویند: شود! میـ نائب امام زمان می

 « شود!دیگر! آقا رأی بدهد دیگر مگر می
از چه مسائل ]و[ از بینید ]که[ شما الآن دارید می

ها دارند چه نتایج محیّرالعقولی در چه حرف
آورند! که ]مثلًا[ فلان روز، آقا به این ]شخص[ می

سلام کرده، ]لذا[ این سلامش یک حسابی دارد، یک 
کتابی دارد، پس این باید ]در[ این ]جایگاه[ باشد، 
پس این باید در این مرتبه باشد، ]در[ آسمان هشتم 
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ن باشد! ]صرف این[که آقا به این سلام باشد، فلا
کرده است! بابا، آقا آمده به یک مستحب عمل کرده، 
]لذا[ زودتر سلام کرده؛ حالا ]چون[ ایشان زودتر 

امین! سلام کرده او را جبرائیل کرده، جبرائیل 
دارند ]با[ یک ]بنابراین[ وقتی این امّتِ خر برمی

کنند، یل میزودتر سلام کردن آقا، طرف را جبرائ
وای به اینکه بیاییم دستخط آقا را ببینیم ]که مثلًا[ 

]تصوّر « آقای فلان، رئیس جمهور بشود!»گفته: 
کنید که[ دیگر او چه خواهد شد؟! ]دیگر[ او مدیر 

 و مدبّر سماوات و ارضین خواهد بود! 
خواهید آقا بلند شوید بروید به هر کسی می

ایتان تعیین کردند، در ]رأی[ بدهید دیگر؛ معیار را بر
همین حدّ؛ چرا ما بیاییم تو این ظاهر بایستیم؟! چرا 
ما بیایم فقط افکارمان را در این ظاهر ]متمرکز[ 
کنیم؟! ]حالا[ برویم نگاه کنیم ]آقا به چه کسی رأی 

دهند![ حالا رأی دادن تو ]اصلًا[ چیزی را عوض می
أی دادند کند؟ اتفاقاً آن کسی هم که ایشان به او رمی

شود، دانستند نمیرئیس جمهور نشد! یا ]چون[ می
کنم برداشتند به آن ]رأی[ دادند! من که خیال می

طوربوده![ چون دیدن بابا این ]را[ کسی ]قضیّه این
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کاریش ندارد؛ اقلّاً بیچاره را بردارند به او ]رأی 
بدهند[ که دیگر مسئولیّتی متوجّه ایشان ]علامه 

  طهرانی[ نباشد!
پناه برخدا، واقعاً پناه برخدا از این چیزهایی که 

آوریم و مسائلی که درست ما برای خودمان در می
آید کنیم؛ وقتی که یک چیزی برای انسان پیش میمی

انسان باید انجام بدهد ]و[ دیگر خیلی نباید انسان 
 در این مطالب تأمّل کند و ـ به اصطلاح ـ بایستد.

به نظر رسید که ما دیگر از حدّ ]مجاز[ خارج 
گویم و دیگر رفع شدیم! ببخشید من این را می

کنیم؛ ما الآن مورد خطاب و عتاب زحمت می
گیریم؛ بله به بنده گفتند که باید یک دوستان قرار می

 مقداری بیشتر احتیاط را رعایت کنیم!
عرض کنم حضورتان دیگر از مطالبی که ]قصد 

ان کنم[، خب البتّه در صحبتم خیلی از اینها داشتم بی
را ]اشاره[ کردم؛ راجع به یک قضیّه هم باید این را 
خدمت رفقا عرض بکنیم که آنچه را که از مرام و راه 

گوییم خطا و روش بزرگان هست؛ خب ما نمی
کنیم و کنیم و اشتباه هم میکنیم، چرا خطا مینمی
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نفسی و این این را هم از باب تواضع و شکسته 
ها کنم؛ من اهل این حرفچیزها بنده عرض نمی

نیستم؛ ممکن است خطا بکنم، ممکن هم است 
ها اتفاق افتاد ای که آن زماننکنم. من در یک قضیّه

و اشتباه کردم، با یکی از رفقا که داشتیم از اینجا 
رفتیم صریحاً گفتم آقا بنده در این قضیّه اشتباه می

دادم! و یک کسی این قضیّه گوش میکردم و نباید به 
بنده را دعوت کرده بود، بنده دعوتش را پذیرفتم و 
بعد عذر آوردم و نرفتم و گفتم اشتباه کردم و 

بایست بروم! ولی نسبت به چیزی که احساس می
کنیم، خب مثل هرکس دیگری مؤظّف خطا نمی

کند! بالأخره همۀ ما هستیم؛ مثل شما، تفاوت نمی
یم بر اینکه طبق یقین و تکلیف عمل مؤظّف هست

کنیم و در این قضیّه و در این زمینه ممکن است که 
هایی پیدا شود و برای بعضی از یک اختلاف سلیقه

افراد خب طبعاً این اختلاف سلیقه موجب شک در 
ای که بر عهدۀ بنده هست ارتباطشان باشد و وظیفه

ا اعمال رسد، آن راین است که آنچه را که به نظرم می
کنم و در این قضیّه خب ممکن است با خیلی از 
دوستان هم مشورت بکنم و هر شخصی هم مکلف 



_________________________________________________________________ 

53 

بر همان یقین و تکلیفی است که خودش احساس 
کند. توجه کردید؟ این هم ]وحی منزل[ نیست! می

بنده نه پیغمبر هستم، نه امام هستم، نه ولیّ خدا که 
 خب آنها حسابشان جدا است. 

ؤظّف است به آنچه که یقین دارد انسان م
 داند عمل کندو وظیفۀ خود می

منتها تکلیف بنده این است که آنچه را که به نظرم 
دهم به آن رسد و آن را صحیح تشخیص میمی

ترتیب اثر بدهم و به رفقا و دوستان هم، همین روش 
شاءاللَه خب از این به بعد و مسئله را متذکّر شوم و ان

که خدا توفیق بدهد به این کیفیّت ]و[  هم تا آنجایی
 حالت خواهد بود. 

ممکن است در این زمینه ]انتقاداتی هم از انسان 
بشود![ زمان مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ 

علیه این مسئله بوده، حالا چه برسد به ما! اللَهرضوان
نحو که ایشان ولی خدا بود و مطالبش بهزمانی

هزارتا شکّ و بعد هم  دیگری بود، نسبت به ایشان
هزارتا یقین و بعد هم هزارتا مسئله مردم 

شد هایی که نوشته میآوردند! بنده گاهی نامهدرمی
دیدم، واقعاً به خدا پناه شد میهایی که میو صحبت
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این که ولیّ خدا است، »گفتم: بردم! ]با خود[ میمی
گویند؟! و ]نسبت به افراد راجع به او چه دارند می

و همۀ اینها برای ما « شان[ چه ]برخوردی[ دارند!ای
خودش عبرت بود و چوب تنبّه و تذکّر بود که 
حواسمان جمع باشد و مواظب باشیم و ببینیم که 

 مسائل به این کیفیّت است. 
آنهایی که در زمان رسول خدا نسبت به 
امیرالمؤمنین و خاندان پیغمبر چگونه بودند ]و[ بعد 

سائلی که پیش آمد چه برخوردی از این قضیّه و م
کردند؟! خیلی این مسئله، مسئلۀ ]مهمی است[ و 
این ]قضیّه[ هم بوده و این قضایا هم هست؛ این 
مطالب هست و در این زمینه نباید یک وقت مثلاً این 
]سؤال[ باشد که حالا این ]مسئله[ چطور است؟! نه 
این مسئله هست، هر کسی بر طبق فهم و تشخیص 

حال بنده، شخصی را بر کند و تا بهمل میخودش ع
ای پذیرش یک مطلب ]اجبار نکردم و[ یک مسئله

 ]را بر کسی[ تحمیل نکردم. 

اگر مسئولیتی برعهدۀ انسان باشد، شرعاً، 
عقلًا و عرفاً حرام است که نسبت به آن 
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 تفاوت باشد و مسامحه کند بی
منتها چیزی که هست این است ]که[ تا وقتی که 

ولیّتی بر عهدۀ انسان قرار گرفته شرعاً و عقلًا این مسئ
خلاف است که انسان نسبت به آن مسئولیّت 

تفاوتی و احساس مسامحه داشته باشد؛ احساس بی
این مسئله هم شرعاً خلاف و حرام است و هم عقلًا 
و عرفاً؛ و وقتی که بنده فعلًا مسئولیّت همین ارتباط 

باید نسبت به این با رفقا و دوستان را دارم، ]ن
تفاوت باشم و مسامحه کنم[ ـ ]البته[ مسئولیّت بی

خاطر محبّتشان که در ارتباط با ما دارند، این رفقا به
 مسئولیّت را ]به ما[ دادند ـ. 

پس بنابراین بر فرض که حتّی احتمال اشتباه هم 
در بعضی از مسائل هست، انسان نباید این قضیّه را 

تباه قرار دهد؛[ خب وقتی که الشّعاع این اش]تحت
یک مسئولیّتی هست، ما باید این مقدار حُسن ظن 
داشته باشیم که شخص، متعهد به انجام مسئولیّتش 

کند[؛ هست و خارج از ]حیطۀ مسئولیتش عمل نمی
مگر اینکه خب بالأخره برای انسان ذهنیّتی عوض 

ای عوض شود ]تا شود، فکری عوض شود و سلیقه
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 زیر بار مسئولیت خارج شود![  اینکه شخص از
لذا از این نقطۀ نظر، من در اینجا همان احساسی 
را دارم که در زمان خود مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ 
داشتم، هیچ تفاوتی نکرده؛ در آن زمان هم افرادی 

آمدند و بعد هم به بودند که اینها چند صباحی می
 انحاء وسائل ـ و حالا دیگر گفتنش اصلًا شاید

گفتند: رفتند! ]مثلًآ[ به یکی میدرست نباشد ـ می
خاطر همین یک حرف[ از آقا ]به« سیگار نکش!»

گرفت! خب بابا دارند ]علامه طهرانی[ فاصله می
گویند سیگار نکش، سیگار اشکال دارد! ]چرا می

شوی؟![ به یکی ]که[ حالا ]وارد[ ناراحت می
ن کارهای خلاف و مسائل دیگر]شده[ بود، ای

آمد گفتند و شخص میها ]را[ میحرف
گرفت![ خلاصه کرد ]و فاصله میگیری[ می]کناره

گرفت و هر کسی ]به یک نحوی فاصله می
دانم ـ با فلان شخص رفت![ آن یکی ـ نمیمی

کرد آمد نگاه میحساب و کتاب داشت، وقتی که می
اند! ]با خود دید که آقا با این گرم گرفتهمی
پس ]گرم[ « چرا آقا با این گرم گرفتند؟!»گفت:[ می

نگیرند؟! ]اگر[ قرار باشد که با هر کسی ]بخواهند 
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گرم بگیرند باید[ اوّل بیایند از تو اجازه بگیرند، 
فرمایید ]خب فرق تو و آقا چیست؟![ آقا اجازه می

فرمایید به این چیز به این سلام کنیم؟! اجازه می
ای ایشان بنشین! جکنیم؟! خب دیگر تو بیا بهمی

 اینکه نشد که! 
ایشان که الآن یک مسئولیّتی را پذیرفتند خب 
باید طبق این مسئولیّت ]هم[ رفتار کنند؛ به این سلام 

اش دعوت کنند، ]با[ آن گرم بگیرند، آن را ]به[ خانه
کار کنند! ایشان نیامده که دانم چهکنند، به آن نمی

را به دست تو  فکر و ذکر و تدبیر و همۀ ]مسائلش[
کار چرا این آقا ]این»بسپارد، ]بعد هم بگویی[ که: 

خب بلند شو « را[ کرده؟! پس بنابراین من میروم!
 برو! 

اینها ]را[ چون من در جریان هستم، دارم عرض 
شد[! ]مثلًا ها ]زیاد مطرح می. از این حرفکنممی
چرا ایشان با فلان کس که خیلی »گفتند:[ می

حالا « خیلی به او توجّه نکردند؟! صمیمی است،
است پس ایشان هم باید با او صمیمی چون صمیمی

و ]گرم[ باشند! پس اگر ـ به اصطلاح ـ ]قرار است 
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جای ولیّ خدا از تو اجازه بگیریم، ]خب[ تو بیا به
بنشین! و ما ]خیلی[ از این مطالب داشتیم؛ یعنی الآن 

کنید بوده؛  خندید ولی خب باورشما نسبت به آن می
 گونه مطالب بوده! یعنی جداً از این

خاطر ایرادی که تبدیل به یک بنده خدایی ]به
شک شده بود[ از مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ جدا 

چرا ایشان با مرحوم آقای مطهّری »شده بود ]که[: 
جلسه دارد؟! ـ عجب! پس نداشته باشد؟! ـ و چرا 

از علمای طهران با فلان سیّد ـ که ایشان هم سیّدی 
بابا ایشان هزارتا مسئله ]را[ « بود ـ ]جلسه[ ندارد؟!

بیند؛ آخر تو بیند، هزار تا قضیّه ]را[ دارد میدارد می
ای، شغلت فلان شغل است! برو شغلت را فلان کاره

انجام بده؛ ]به تو چه ارتباطی دارد که[ چرا ایشان با 
 آقای مطهّری جلسه دارد؟! چرا هر هفته آقای

 آید؟! مطهّری ]به[ منزل ]ایشان[ می
داری که اصلًا ]آدم یعنی واقعاً مطالب خنده

خواهم بگویم که مرحوم کند![ یعنی میتعجّب می
چنین افکاری پدر ما ]علامه طهرانی[ هم ]به[ یک
چنین افکار و ]مبتلا[ بود؛ ایشان هم مبتلا به یک

چنین اشخاص و مبتلا به یک همچین یک
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 کنید؟ها بود؛ توجه مینظریها و کوتهیبینکوته
و این قضیّه همیشه هست و الآن هم هست؛ الآن 

شنویم و بر آن اساس هم آن چیزهایی که ما داریم می
ها است؛ واقعاً شود، همین حرفترتیب اثر داده می

گونه هایی که اگر من به شما بگویم، به اینحرف
واقعاً اصلًا  خندید؛گونه مسائل میتفکّر و به این

 گیرد!تان میخنده
؛ ما «ره چنان رو که رهروان رفتند»حال کلّ علی

وظیفه داریم که ]به[ همان روش و همان طریقی که 
خودمان بزرگان ]را[ در آن راه و روش بزرگان 
بالعیان دیدیم، به همان کیفیّت حرکت کنیم و 
 خلاصه با هر رفیقی که در مرام بزرگان و در مرام آنها

تر باشد، واقعاً خود من در درون ثابت و محکم
خودم، احساس نزدیکی بیشتر و احساس قرب 

خواهید باور کنید، گویم، میبیشتری دارم؛ جداً می
 خواهید نکنید! می

 راه خدا که راه رودربایستی نیست
و هر کسی هم که خلاصه حالا نسبت به مطالب، 

زهای طرف، مسائل دیگر، چیطرف آنمبانی، این
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دیگر، اختلاف ]نظری[ دارد، هیچ اجباری نیست بر 
اینکه حتماً ]به اینجا[ بیاییم؛ آخر اینجا جای 
رودربایستی نیست، جای این مسائل نیست! راه خدا 
که راه رودربایستی نیست! بابا فکر دوروز دیگرت 

خود نیا ]اینجا[ وقتت خود اینجا نیا! بیرا بکن، بی
خواهی برو[، تنها، اصلًا را تلف بکن! هرجا ]می

خودت در تنهایی خودت ]باش[، ارتباط با بنده جزو 
اصول دین نیست که هرکسی فقط بایستی که ]اینجا[ 
باشد! بله تمام آن مطالبی را که بنده گفتم ]برای این 
است که[ تو از راه منحرف نشوی! ]حالا[ شخص 
به آن طرف دنیا برود، اصلًا تا آخر عمر هم با بنده 
مربوط نباشد، خب نباشد؛ ولی آدم در راه باشد، 

یواش به هایش دیگر عوض نشود ]و[ یواشحرف
طور یک جاهای دیگر بیاید! خب ]شخصی که این

نباشد[، این معلوم است که فاصله گرفته است! در 
راه و رسم خودش باشد، تا آخر عمر هم ]ما را[ 

آید، ن میآقا، ما ازاین بدما»نبیند، خب نبیند؛ بگوید: 
]اشکالی ندارد.[ خود « آید!ما از این خوشمان نمی

طور به افراد مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ هم همین
گفتند؛ خودشان ]هم[ به این ]و[ به اشخاص می
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 دادند. کیفیّت این مطالب را تذکر می
حال اگر در صحبتی ـ خلاصه ـ نسبت به کلّ علی

ین را از باب رفقا جسارت ]و[ جرئت کردیم دیگر ا
رفاقت ]تلقّی[ کنند؛ بالأخره رفاقت برای همین 

هایی ]است[ ]مواقع[ است دیگر، برای همین وقت
که آدم بیاید با هم بنشیند دوتا حرف بزند؛ پس ما 
رفاقت را برای چه وقت گذاشتیم؟! رودربایستی و 

آقا! ]اینها[ جای دیگر هم هست؛ بفرمایید حاج
و بفرمایید و صلوات « اآقآقا حاجحاج»جا همه

های کذا و بفرستید و اینها هست! بله، دوربین
 ! دانم بیا و برو فلانطرف و نمیطرف آناین

اینجا آمدیم خودمانی، دوتا کلمه حرف بزنیم، 
بشنویم، بگوییم، بخندیم و این مطالب باعث بشود 
که آن حال و هوای ما تغییر پیدا کند، فضای ما عوض 

که اینها را ]خدمت[ رفقا من وقتی بشود؛ واقعاً
کنم[ نیاز به قسم و آیه و اینها ندارد؛ باور ]عرض می

کنید که واقعاً اینها را از سر دلسوزی و یکرنگی 
خواستم برای استراحت ]و[ گویم. من امروز میمی

ها جایی بروم ]و با خود[ گفتم که ]بیان این حرف
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شب شنبه که این مطالب را[ بگذارم برای شنبه، که 
آیم بگویم؛ بعد آمدم یک دفعه ]با خود[ گفتم می

اگر در همین فاصله برای »گوید که: خدا به من می
تو فوتی اتفاق افتاد، خب تو چه حجّت و دلیلی داری 

رسد ]که[ چرا زودتر این مطالبی که به نظرت می
روم گذارم فردا میلذا گفتم که خب می« نگویی؟!

بینم، این مطالبی که بایستی می]و[ امشب رفقا را 
مطرح شود، مخصوصاً آن قضیّۀ اوّل که خدمتتان 
توضیح دادم که مسئلۀ اصلی آن بود؛ که آن مسئله، 

بود و گفتم که خب چه دلیل داری؟! مسئلۀ مهمی 
کنیم، حالا گفتم خب باشد، امشب ]صحبت[ می

اندازیم، مگر این، کار کارمان را یک روز به تأخیر می
 ست؟! این هم ]خود[ جزو کارهای دیگر است.نی

که انسان با رفیقش احساس یعنی واقعاً وقتی
کند، واقعاً خوشی او اتّحاد ]و[ وحدت در طریق می

برای او خوشی و ناراحتی او برای او ناراحتی، رشد 
و ترقّی او برای او مسرّت و آنچه را که موجب توقّف 

من جداً شود! شود واقعاً موجب تکدّر میمی
]مطلبی را[ از یک رفیق که خلاصه نباید که یک وقتی

گویم چرا دفعه میکنم، اصلاً یکسر بزند مشاهده می
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طور باشد؟! یعنی یک چرایی که از ته دلم باید این
خیزد؛ نه فقط با خودم، یعنی واقعاً این چرا برمی

کنم خب بندۀ خدا ضرر کرد، این وسط احساس می
ا باید ضرر کنید؟! حالا اشتباه ضرر کرد! خب چر

نویسند؛ کنیم؛ حالا اشتباهمان را به پای ضرر نمیمی
کند؛ ولی کند درست میآید ماست مالی میخدا می

تواند یک خرده حواسش را آدم دیگر وقتی که می
شود توجه جمع کند، به آن چیزهایی که گفته می

کنی، خدا ضرر نمیکند؛ خب بابا ]اگر توجّه کنی[، به
 کنی. کنی، ترقی می]بلکه[ رشد می

این چیزهایی است که ما در آن زمان دیدیم و 
گویم این طرف قضیّه را هم بگویم ]حالا که[ دارم می

شوم واقعاً ]که[ بحمداللَه واقعاً خوشحال می
که اینها بینم افرادیشوم وقتی که میخوشحال می

جلساتِ پیش مرحوم آقا ]علامه طهرانی[ را 
طرف های سال بودند، بالأخره اینگذراندند، سال

گاهی روم، در این سفر آن سفر گاهطرف میآن
کنم و بعد نگاه به بینم و نگاه به آنها میچیزهایی می

کنم، واقعاً از صمیم دل این حالت رفقای خودم می
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شود؛ اینکه الحمدلله خداوند انبساط برای من پیدا می
را با این رفقا مأنوس کرده و چه توفیقی داده که ما 

چه کرده و چه کرده و اگر قرار بود بر اینکه تقدیر ما 
کردیم؟! ]با[ آن شد، واقعاً چه مینحو دیگری میبه

کنیم! خدا نیاورد بینیم و مشاهده میمسائلی که می
روزی را که بخواهی تقدیر ما را با غیر خوبانت آن

 رقم بزنی! الحمدلله. 
 علیَمحمّدَوَآلَمحمّداللهَمَّصلَّ
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